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حادثه ها

۲ سارق به زن باردار هم 
رحم نکردند

شرق: دو موبایل قاپ هنگام سرقت از زنی باردار  �
توسط پلیس مشاهده و دستگیر شدند.

ســرهنگ محمد حیدری، رئیــس کلانتری ۱۷۲ 
عبدالعظیم گفــت: در پی وقوع چند فقره ســرقت 
کیف قاپــی در مناطق مختلــف، پیگیری موضوع به 
طور ویژه در دســتور کار کلانتــری ۱۷۲ عبدالعظیم 
قــرار گرفــت. وی افــزود : مأموران کلانتــری ۱۷۲ 
عبدالعظیم در حال گشت زنی در خیابان حرم بودند 
که نزدیک بازار سرپوشــیده متوجه شدند سرنشینان 
یک موتورســیکلت اقدام به قاپیدن کیف زنی باردار 
کردند. مأموران متهمــان را تعقیب کردند و چندین 
بار دستور ایست دادند اما سارقان توجهی نکردند و 
در نهایــت مأموران پلیس اقدام به تیراندازی هوایی 
کردند. در این هنگام سارقان به دلیل داشتن سرعت 
زیاد تعادل موتورســیکلت را از دست دادند و هر دو 
نفر دستگیر شدند. سرهنگ حیدری افزود : متهمان 
در تحقیقات مأموران به ۹ فقره ســرقت شامل پنج 
فقره کیف قاپی و چهار فقره ســرقت تلفن همراه در 
جنوب شــهر اعتراف کردند. کلانتــر محله حضرت 
عبدالعظیم اظهــار کرد: متهمان پــس از مواجهه 
حضوری و شناسایی توســط مال باختگان برای سیر 

مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.

اعتراف به  ۲۵ فقره موبایل قاپی
شــرق: ســارق حرفه ای بعــد از دســتگیری به �

 ۲۵ فقره موبایل قاپی اعتراف کرد. سرهنگ سیدامین 
موســوی، رئیس کلانتــری ۱۶۹ مشــیریه، در این باره 
گفت: با وقوع چند سرقت مشابه زورگیری و سرقت 
گوشــی های همراه توســط جوانی حدودا ۲۰ساله، 
موضوع به صــورت ویــژه در دســتور کار مأموران 

عملیات کلانتری مشیریه قرار گرفت.
رئیــس کلانتــری مشــیریه با اشــاره بــه اینکه 
مال باختگان در شــکواییه خود اظهار کردند هنگام 
مکالمه با تلفن، گوشــی همراهشــان توسط فردی 
حدودا ۲۰ تا ۲۵ ساله سرقت شده است و مشخصات 
ظاهــری او را بــه خاطر دارند، ادامــه داد: تصویری 
از ســارق در اختیار واحدهای گشــت های انتظامی 
سرکلانتری ششم پلیس پیشگیری تهران قرار گرفت 
و تعداد گشــت زنی های هدفمند افزایش یافت تا به 

محض مشاهده متهم، وی را دستگیر کنند.
سرهنگ موســوی عنوان کرد: آخرین شکایت از 
متهم حاکــی از این بود که ســارق در اتوبان بعثت 
قصد داشت موبایل یک مرد میانسال حدودا ۵۰ساله 
را زورگیری کند و زمانی که با مقاومت شاکی روبه رو 
شد، با وی درگیر شــد و او را با ضربات متعدد چاقو 
از ناحیه سر و ســینه مصدوم کرد و از محل متواری 
شــد. این مقام انتظامی با اشــاره بــه اینکه از متهم 
یک گوشــی در محل به جا ماند و شــهروند زخمی 
با اورژانس به بیمارســتان انتقال داده شــد، گفت: 
در ادامــه تحقیقات پلیســی، مأمــوران کلانتری در 
گشت زنی های هدفمند متهم را در حال پرسه زنی در 
بین ماشین های پارک شــده رؤیت و قبل از انجام هر 

واکنشی وی را زمین گیر کردند.
وی تصریــح کرد: متهم در همــان بازجویی های 
اولیه اقرار کرد در مناطق جنوب شــهر موبایل قاپی 
می کند و هر روز هم به خاطر اینکه شناســایی نشود 
محــل را تغییر می دهــد. او در مجموع به ۲۵ فقره 

زورگیری اعتراف کرد.
این مقام انتظامی با اشــاره به اینکه در بازرســی 
بدنی از سارق ســه گوشی همراه و یک تبلت کشف 
شــد، افزود: مال باختگان به کلانتری دعوت شــده و 

متهم را مورد شناسایی قرار داده اند.

رخداد

دستگیری سارق گاردریل ها
ســارق گاردیل های محدوده تهرانپارس توسط  �

نیرو های گشــت انتظامی قرارگاه شمال یگان امداد 
تهران دستگیر شــد. ســرهنگ دلاور القاصی مهر، 
فرمانــده یــگان امداد پلیــس تهران گفــت: واحد 
گشــت انتظامی قرارگاه شمال یگان امداد تهران در 
محدوده تهرانپارس در حال انجام وظیفه و گشــت 
انتظامی بودند که به یک دســتگاه خودروی سمند 
پارک شــده در کنار خیابان که در حــال جابه جایی 
گاردریل های کنار خیابان بود، مظنون شــده و برای 

بررسی بیشتر وارد عمل می شوند. 
فرمانده یــگان امداد پلیس تهران با اشــاره به 
دســتگیری متهم به عنوان سارق تجهیزات و اموال 
دولتــی بیان کــرد: متهم پس از دســتگیری راهی 
جز اعتراف نداشت و به ســرقت گاردریل های کنار 
خیابان ها محدوده شــرق تهران اعتــراف کرد.این 
مقام انتظامی گفت: در بررسی های بیشتر از داخل 
خودروی متهم سه دستگاه قطعه گاردریل کشف و 
متهم به همراه اموال مکشوفه به پلیس پیشگیری 

تحویل داده شد.

مرگ مادر و دختر  در  سد
از  � گلپایــگان  شهرســتان  انتظامــی  فرمانــده 

غرق شــدن دو نفــر که مادر و دختر بودند، در ســد 
گلپایگان خبر داد. ســرهنگ علی ســبحانی اظهار 
کرد: مأموران انتظامی شهرستان گلپایگان از طریق 
تماس مردمی با ســامانه ۱۱۰ از کشف دو جسد در 
ســد گلپایگان مطلــع و بلافاصله بــه محل اعزام 
شدند. فرمانده انتظامی شهرستان گلپایگان تصریح 
کرد: در بررســی های به عمل آمده مشخص شد دو 
زن ۴۵ و ۱۶ ســاله که مادر و دختر بودند در این سد 

غرق شده و جان خود را از دست داده اند.
ایــن مقــام انتظامی با اشــاره بــه اینکه علت 
کارشناسی وقوع این حادثه در دست بررسی است، 
خاطرنشــان کرد: اجســاد برای اقدامات قانونی به 

پزشکی قانونی انتقال داده شدند.

استرداد کلاهبردار میلیاردی
 به  کشور

پلیس  � از طریــق  کلاهبــردار ۳۰میلیاردریالــی 
بین الملل دستگیر و به ایران بازگردانده شد.

ســردار هادی شــیرزاد، رئیس پلیس بین الملل 
ناجا، در تشــریح جزئیات خبر اســترداد کلاهبردار 
۳۰میلیاردی اظهار کرد: پلیس بین الملل ناجا در پی 
اعلام مقامات قضائی مبنی بر شــکایت ۲۰ شهروند 
مال باختــه، فردی را به اتهــام صدور چک بلامحل 
به مبلــغ ۳۰ میلیارد ریال پــس از هماهنگی های 
لازم بــا مراجــع مربوطــه داخلــی و خارجــی به 
کشــور بازگردانــد. وی توضیــح داد: ایــن متهم با 
فریــب هم وطنان و صدور چک هــای میلیاردی به 
یکی از کشــورهای منطقه متواری شــده بود که با 
تــلاش پلیس بین الملــل، موضوع تحــت تعقیب 
بین المللی وی بــه کلیه کشــورهای عضو اینترپل 

اعلام شد.
رئیس پلیس بین الملل ناجا گفت: پیگیری های 
مدام و ردیابی متهم توســط اینترپل تهران منجر به 
شناســایی محل اختفای نام برده شــد؛ همچنین با 
همکاری مبادی دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران 
زمینه اســترداد وی فراهم شــد. وی گفت: پس از 
پیگیری های مدام، در نهایت اینترپل کشور مربوطه 
با اســترداد نام برده موافقت کــرد و متهم متواری 
توسط تیم استرداد اینترپل تهران به کشور مسترد و 
برای طی مراحل قانونی به مقامات قضائی تحویل  

داده شد.

شرق: مرد جوانی که دوســتش را به قتل رسانده است، در دادگاه اتهام 
قتل را بر عهده گرفت و گفت از کاری که کرده، پشیمان نیست.

بــه گزارش خبرنگار ما، مهر ســال ۹۷ به پلیس تهران گزارش شــد 
مــردی با ضربه چاقو زخمی شــده و جانش را از دســت داده اســت. 
زمانی که مأموران در محل حاضر شــدند و تحقیقات خود را آغاز کردند 
مشخص شد مقتول با دوستش به نام حامد در یک خانه زندگی می کرد 

و هر دو آنها به مواد مخدر اعتیاد داشتند و مواد مصرف می کردند.
با شکایت خانواده مقتول که مهرداد نام داشت، حامد بازداشت شد. 
او در ابتــدا ادعا کرد مهرداد با چاقو به او حمله کرد و او مجبور شــد از 

خودش دفاع کند.
حامد گفت: مهرداد با من دوســت بود و رابطه دوستی ما خیلی هم 
خوب بود و با هم ســازگاری داشــتیم. چون هر دو مواد می کشیدیم او 
در خانــه من زندگی می کرد و هزینه ها را تقســیم می کردیم. روز حادثه 
مهرداد مواد من را برداشــت. وقتی که به او اعتراض کردم عصبانی شد، 
چاقو برداشــت و به من حمله کرد. من هم بــرای اینکه بتوانم جانم را 
نجــات دهم یک ضربه به او زدم اگر من او را نمی زدم حتما مهرداد من 

را می کشت.
بعد از گفته های متهم، شاهدانی که در صحنه حضور داشتند درباره 
حادثه توضیــح دادند. آنها گفته های حامد را اشــتباه خواندند و گفتند 
حامــد بود که بــه مهرداد حمله کرد. یکی از دوســتان مشــترک متهم 
و مقتــول گفت: خانــه حامد پاتوق بود، البته مهرداد همیشــه در خانه 
حامــد زندگی می کرد. ما هم به آنجا رفت و آمد داشــتیم و مواد مصرف 
می کردیــم. روز حادثــه حامد از مهرداد چیزی خواســت و مهرداد هم 
حرف زشــتی به او زد. این فحاشــی باعث درگیری شد. حامد با چاقو به 
مهرداد حمله کرد. ما ســعی کردیم جلوی او را بگیریم اما نتوانستیم و 
مهرداد به ضرب چاقوی حامد زخمی شد. بلافاصله با اورژانس تماس 
گرفتیم و درخواســت کمک کردیم. وقتی اورژانس رسید به ما گفت کار 
ســختی است و چاقو به قلب و ریه برخورد کرده است. با این حال، او را 
به بیمارستان رساندند و آنجا بود که به ما خبر دادند مهرداد مرده است.
نکــرده  کاری  به هیچ وجــه  مهــرداد  گفــت:  شــاهد  ایــن 

بــود، او فقــط فحــش داد چاقــو هــم نداشــت، حامــد بــود کــه 
به او حمله کرد.

پلیس بعد از گفته های شــاهد پرونده و متهــم، تحقیقاتی را درباره 
زندگی مقتول آغاز کرد و متوجه شد مقتول یک مادر و یک دختر دارد اما 
به دلیل اعتیاد با آنهــا زندگی نمی کرد با این حال، با خانواده اش ارتباط 
داشــت. به این ترتیب، با شکایت اولیای  دم و تکمیل تحقیقات و گزارش 
پزشــکی قانونی که علت مرگ را اصابت جسم نوک تیز بر ناحیه حساس 
بدن و پارگی شــریان اصلی عنوان کرده بود، کیفرخواســت علیه متهم 
صادر و پرونده برای رســیدگی به شــعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران 
فرســتاده شــد. در ابتدای جلسه رسیدگی که روز گذشــته در این شعبه 
برگزار شد، کیفرخواســت علیه متهم خوانده و درخواست صدور حکم 
قانونی بر اساس درخواســت اولیای  دم داده شد. در ادامه مادر و دختر 
مقتول به عنوان اولیای  دم در جایگاه حاضر شــدند و درخواست صدور 

حکم قصاص کردند.
در ادامــه متهم در جایگاه قرار گرفــت. او اتهام قتل عمدی را قبول 
کرد و گفت: هرچه در گذشته اعتراف کردم، دروغ گفتم. واقعیت چیزی 
اســت که حالا می گویم. من و مهرداد ســال های زیادی با هم دوســت 
بودیم و رفاقت زیادی داشــتیم. با هم مواد می کشیدیم و او بیشتر اوقات 

در خانــه من زندگی می کــرد. رابطه خوبی با هم داشــتیم. البته گاهی 
هم جروبحث می کردیم که مســئله مهمی نبود چون من روی معرفت 
او خیلی حســاب می کردم. تا اینکه روز حادثه او مواد من را برداشــت. 
اعتراض کردم و موضوع تمام شد اما بعد از چند دقیقه او نسبت به من 
پررویی کرد. این مســئله مرا خیلی ناراحت کــرد چون مهرداد در خانه 
من زندگی می کرد و من همه جوره با او رفاقت کرده بودم و این را که او 
نسبت به من پررویی کند، اصلا نپسندیدم و خوشم نیامد. عصبانی شدم 
و خواســتم او را ادب کنم؛ چاقویی از آشــپزخانه برداشــتم و او را زدم. 
دوســتان دیگری هم آنجا بودند ولی درگیری بین ما آن قدر سریع بود که 

کسی فرصت دخالت پیدا نکرد.
متهــم درباره اینکه چرا قبلا موضوع قتل را طور دیگری مطرح کرده 
بود، گفت: من خیلی ترســیدم و فکر می کردم با این کار خودم را نجات 
می دهــم، اما بعــد دیدم فرقی در قتل نمی کند و من مقصر هســتم؛ به 
همین دلیل تصمیم گرفتم واقعیت را بگویم. واقعیت هم این اســت که 
من از پررویی مهرداد عصبانی شدم و او را با چاقو زدم. حالا هم اصلا از 
کاری که کردم پشیمان نیستم. او هم مثل من معتاد بود، اما به من حرف 

زشتی زد. خیلی به من برخورد و تلافی کردم.
متهم در واکنش به درخواست اولیای  دم مبنی بر قصاص گفت: آنها 
حق دارنــد مرا قصاص کنند و من حرفی ندارم، اما اگر برایشــان امکان 
دارد من را ببخشــند. رفتار مهرداد با من خیلــی بد بود. در پرونده آمده 

است که به من چه حرف زشتی زد.
من آدم خشــنی نیســتم، هرچند معتادم و مواد مصرف می کردم اما 
در همه سال هایی که زندگی کردم به کسی آسیب وارد نکردم و اعتیادم 
فقط به خودم آسیب می زد. البته من دوستان زیادی داشتم که دوستانم 
هم خیلی به خانه من رفت و آمد داشــتند. مهرداد هم از کسانی بود که 
خیلی با هم رفیق بودیم و خاطرات زیادی با هم داشتیم. حالا اولیای  دم 

باید درباره من تصمیم بگیرند و من هم آنها را تحت فشار نمی گذارم.
بعــد از گفته های متهــم، وکیل مدافــع او در جایگاه حاضر شــد و 
دفاعیات خود را مطرح کرد. ســپس قضات بــرای تصمیم گیری در این 

زمینه وارد شور شدند.

شــرق: فردی که با فروش خودروهــای اجاره ای پنج 
میلیارد ریــال از مال باختگان کلاهبــرداری کرده بود، 
شناسایی و دستگیر شــد. به گزارش خبرنگار ما اوایل 
خردادماه پرونده ای بــا موضوع کلاهبرداری و فروش 
مال غیر از ســوی بازپرسی دادســرای ناحیه ۱۰ تهران 
بــرای رســیدگی تخصصی بــه پایگاه هشــتم پلیس 
آگاهی ارجاع داده شــد. محتویات پرونده حاکی از آن 
بود که شاکی از طریق آگهی فروش خودرو در فضای 
مجازی برای خرید یک دســتگاه خودروی پراید اقدام 
و پــس از قرار ملاقات و توافق بر ســر قیمت، خودرو 
را بــه مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال خرید و تحویل گرفت اما 
پس از تحویل خودرو متوجه شــد فروشــنده که خود 
را حمیدرضــا معرفی می کرد، مالــک خودرو نبوده و 

خودرو اجاره ای بوده اســت. کارآگاهــان در گام اول 
تحقیقات متوجه شدند چند مورد کلاهبرداری مشابه 
از ســوی شــکات دیگر نیز اعلام شده اســت. پس از 
بررسی اطلاعات به دســت آمده از شکات و تحقیقات 
میدانی مشــخص شــد تمامی کلاهبرداری ها توسط 
حمیدرضا انجام شده و شیوه انجام جرم این گونه بوده 
که متهم با اجاره خودروهای ایرانی از نمایشــگاه های 
خودرو با حیله و ترفند و پس از جلب اعتماد شاکیان، 
خودروهــا را به آنها فروخته اســت. کارآگاهان دایره 
مبــارزه با جعل و کلاهبرداری پس از بررســی فضای 

مجازی متوجه شــدند حمیدرضا آگهی مشابه دیگری 
را در فضای مجازی درج کرده که با هماهنگی قضائی 
اکیپــی از کارآگاهان به محل اعلامی از ســوی متهم 
مراجعه و متهم را که با خــودروی پژو ۲۰۷ در محل 
بود، مشــاهده کردند. متهم به محض مشاهده پلیس 
بــا خودرو به قصد زیرگرفتن مأموران به ســمت آنها 
حمله ور و از محل متواری شد که بلافاصله کارآگاهان 
به تعقیــب او پرداختنــد و پس از طی مســافتی در 
نهایت در بلوار کشــاورز با شلیک تیر هوایی خودرو را 
متوقف و متهم را دســتگیر کردند. متهم در تحقیقات 

اولیــه منکر کلاهبرداری از مال باختگان شــد ولی در 
نهایت پــس از مواجهه حضوری با شــاکیان لب به 
اعتراف گشود و به بیش از ۱۰ فقره کلاهبرداری با این 
شیوه اقرار و اعلام کرد پس از اجاره خودرو، آنها را با 
انتشار آگهی در سایت دیوار به شاکیان فروخته است. 
ســرهنگ کارآگاه علی عزیزخانی، رئیس پایگاه هشتم 
پلیس آگاهی تهران، با اشــاره به اینکه کارشناســان 
مبلــغ کلاهبرداری از مال باختگان را پنج میلیارد ریال 
اعــلام کرده اند، گفــت: با اعتراف صریــح حمیدرضا 
نتیجه تحقیقات انجام شــده به مرجع قضائی اطلاع 
داده شــد و متهم با قرار بازداشت موقت برای کشف 
زوایای پنهان پرونده و شناسایی سایر مال باختگان در 

اختیار پلیس آگاهی است.

متهم در دادگاه:

از  قتل دوستم پشیمان نیستم

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
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۸- بحــث و گفت وگو- دارای ســلطه و نفوذ بر دیگران- 
کم وزن ۹- قدم یک پا- رمانی نوشته علی موذنی- خواهر 
۱۰- زهری کشــنده- حکــم وضوگرفتن بــا آب غصبی- 
روضه خوان ۱۱- واحد  اندازه گیری بار الکتریکی- زوال پذیر- 

باردار ۱۲- حربه ای شــبیه شمشیر- غلاف شمشیر- حرف 
انتخاب ۱۳- مناسب استفاده روزمره- دشنام گو- آب دهان 
۱۴- سرپرست- همراه پشتک- شریک غم و غصه دیگری 
۱۵- حکیم و عارف ایرانی در زمان صفویه- جنگ و جدال. 

افقی: 
 ۱- هشــیاری- از محــلات شــمال تهــران- رتبــه 
نایب قهرمان ۲- بسیار سخت و مشکل- نام اختصاری 
ســازمان جهانی کار- مربوط بــه عموم ملت ۳- زنگ 
گردن شــتر- پایین آمدن قیمت- اثر ارزشمند و جاودانه 
علامه امینی ۴-  مخفف اینک- رهن دهنده- متخصص 
در کار های ســاختمانی ۵- از حوزه هــای مهم ورزش 
زمســتانی در ارتفاعــات البرز- خواربارفــروش- کوره 
گچ پزی ۶- دماغ- گروه انســان ها- غریــو ۷- مهریه- 
مظهــر حیله گری- تکرار حرفی ۸- زیــور و زینت- نام 
ســابق استان کرمانشــاه- خواهش نفسانی ۹- ضمیر 
سوم شــخص- تمام کردن- سرشت و نهاد ۱۰- شهری 
در گیــلان- دارایی و ثروت- ســرکش ۱۱- نزدیک بین- 
بــاادب- فرمانــروا ۱۲ - تمایل- بیمــاری خوره- کتف
 ۱۳- نوعــی قابلمــه برقی کــه غذا را در زمان نســبتا 
طولانی می پزد- نام قدیم تایلند- ترس ۱۴- ریســمان- 
ســواره- معادل فارســی قفــل ۱۵- جملگی- قلیل- 

ارمغان. 
عمودی: 

۱- حضورداشــتن- به جای بســیار شلوغ یا بی نظم 
گفته می شود ۲- برگزیدن نفرات حاضر توسط سرگروه ها 
برای تشکیل تیم های جداگانه- اشعه فرابنفش- سنت 
و آیین ۳- بلندترین قله رشــته کوه های زاگرس- شــغل 
رســمی- متناقض ۴- حــرف آزاردهنــده- بلندقامت- 
ســلول جنســی نر ۵- در دوره ساســانیان به دهستان 
می گفتند- ناقص و ناتمام- نمایش با ساز و آواز ۶- تخم 
کتان- پایگاه و منزلت-  اندازه و مقدار ۷- وسیله ای برای 
حمل مصالح ســاختمانی- بی صدا- تلاش و کوشــش 
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دو هوو که همراه شــوهر خود دست به سرقت طلا می زدند، دستگیر 
شــدند و به جرائمشــان اعتراف کردند. ماجرای ســرقت های دو هوو به 
نام های ســاناز و مینا به همراه همسرشــان رضا از آنجایی شروع شد که 
یک طلافروش با تماس به ســامانه ۱۱۰ از سرقت یک جفت گوشواره طلا 
به قیمت ۵۰ میلیون تومان خبر داد. اولین شاکی این پرونده در تحقیقات 
صورت گرفته به کارآگاهان گفت: من یک مغازه طلافروشی در پاساژ رضا 
واقع در میدان خراسان دارم. روز سرقت دو زن و یک مرد برای خرید وارد 
مغازه شــده و پس از گذشت یک ربع از مغازه خارج شدند. این طلافروش 
ادامه داد: پس از اتمام روز کاری متوجه شدم یک جفت گوشواره به ارزش 
تقریبی ۵۰ میلیون تومان نیســت که با بررســی تصاویر دوربین مداربسته 
دیدم سرقت توسط آنها انجام شده است. در ادامه تحقیقات، سارقان که 
دو زن و یک مرد بودند، دستگیر شدند و به ۱۲ فقره سرقت اعتراف کردند. 
همچنین دو نفر مال خر آنها نیز در محدوده جنوب تهران بازداشت شدند. 
رضا ۵۰ساله یکی از متهمان این پرونده به میزان گفت: من و مینا بیشتر از 
۱۶ سال است که ازدواج کرده ایم و یک دختر به اسم مهتاب داریم. من به 

کار خرید و فروش خودرو مشــغول بودم و زندگی مان می گذشت تا اینکه 
فریب ســاناز را خوردم. ســاناز یکی از اقوام دور ماست که پنج سال پیش 
همسرش فوت کرد. من همان سال، ساناز را به عقد خودم درآوردم که این 
مسئله باعث نابودی زندگی ام شد. پس از عقد ما، ساناز که با خانواده اش 
بار ها به ســرقت طلا دست زده بود، دستگیر و سه سال زندانی شد. وقتی 
ساناز دستگیر شد، همسر اولم متوجه ازدواج ما شد و می خواست طلاق 
بگیرد که به خاطر دختر نوجوانمان منصرف شد. این مرد ادامه داد: پس از 
سه سال و چند ماه، ساناز از زندان آزاد شد و پیش من آمد. او ادعا می کرد 
می خواهد زندگی اش را دوباره بســازد و بچه هایش را از مادرشــوهرش 
پس بگیرد. من پولی برای کمک به او نداشــتم، اما وقتی پیشنهاد سرقت 
داد، پذیرفتم. چند بار با ساناز به سرقت رفتم. من با طلافروش ها صحبت 
می کردم و او طلا ها را برمی داشت و از مغازه خارج می شدیم. پس از چند 
بار ســرقت، همسر اولم متوجه شــد که چگونه پول درمی آورم. من فکر 
می کردم اگر بفهمد دوباره دعوا ها شــروع می شــود، اما برخلاف تصورم، 
او نیز از این تصمیم اســتقبال کرد و به من و ســاناز پیوســت. پس از آن، 

ســرقت ها را گاهی تنهایی، گاهی دونفره و حتی بعضی وقت ها سه نفره 
انجام می دادیم، اما بیشتر مواقع خانم ها با هم به سرقت می رفتند. ساناز 
متهم اصلی این پرونده نیز درباره نحوه سرقت ها گفت: من فقط گوشواره 
می دزدم. گوشــواره ها را از مغــازه دار به بهانه امتحان کــردن می گرفتم 
و بعد در بین موهایم و پشــت روســری پنهان می کردم. این زن در ادامه 
گفت: فرقی نمی کرد مغازه خلوت باشــد یا شلوغ، بعضی از مغازه داران 
حواسشان جمع است و برخی دیگر نه. از هر ۱۰ مغازه فقط می توانستم از 
یک مغازه سرقت کنم و بیشتر وقت ها دست خالی برمی گشتم. این سارق 
ســابقه دار ادامه داد: چند سال زندانی بودم و تازه آزاد شده ام. چندسالی 
است که سرقت می کنم و درآمد دیگری ندارم. من هیچ چیز نداشتم اما با 
این پول توانستم خانه اجاره کنم و کمی وسیله بخرم تا بچه هایم را پیش 
خودم بیاورم که دوباره گیر افتادم. بنا بر این گزارش متهمان در حال حاضر 
در بازداشت به ســر می برند و این در حالی است که هشت شاکی آنها را 
شناسایی کرده اند و تحقیقات از مرد جوان و دو همسرش برای کشف سایر 

جرائم احتمالی شان ادامه دارد.

همدستى 2 هوو با شوهر براى سرقت هاى سریالى

کلاهبردارى با فروش خودروهاى اجاره اى


